
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  13شماره دوم، پیاپی  سال ششم،

  1400تابستان 

  71- 45صفحات 

یستی احرام در حج و عمره با تأکید چ

  بر تحلیل اقوال با رویکرد کاهش آنها

محمد زروندي رحمانی
1

  

  دهيچک

و بسـیاري از واجبـات حـج     احرام در عمره و حج رکن و شرط صحت همـه اعمـال عمـره   

بـیش از ده قـول در تعریـف    وجود شاهد بر آن بوده و چیستی احرام از مباحث چالشی است. 

    .آن است

 اي و با انگیزه شناخت حقیقت احـرام بـا رویکـرد کـاهش     وشته به روش کتابخانهاین ن

است. ابتدا از پیشینه مسئله سخن گفته شده و سپس با نگـاهی گـذرا    آن اقوال در حقیقت

از منشأ اختلاف و کثرت اقوال بحث به میان آمده است و در این رابطه به چهار عامل اشاره 

  شده است.  

 ـ   ،رجاع تمام اقوال به چهار مبناي کلی و نقد و بررسی آنهادر پایان پس از ا   هایـن نتیجـه ب

که حقیقت احرام اعتبار شرعی مانند زوجیت و طهارت است که از سـوي شـارع   آید  میدست 

 ،افـزون بـر روش   ،مشـابه هـاي   نوآوري مقالـه بـر نوشـته   . شود می بعد از تحقق اسباب اعتبار

شناسی مبـانی و کـاهش اقـوال بـه      ، ملاكتحلیل اقوال، لتوجه به تاریخ تحو :عبارت است از

  .  چهار قول

  .توطین نفس ،اعتبار شرعی، محرمات احرام، تلبیه ،احرام ها: کلیدواژه

                                                           

  )mzarvandi2@gmail.comالعالميه ( المصطفی گردشگری جامعة فقه گروه دير. م1
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  مقدمه

 يو علـو  يو از سرچشمه معـارف نبـو  گرفته  الهام يه از منبع وحيفقه امام

سـته و  شاخ و بـرگ نش به عه يش يفقها ناپذير فيو با زحمات توصشده راب يس

 يانحصـار هاي  يژگياست که از و يرينظ ي بيو حقوق يبه آن نظام فقهيثمره ط

  برخوردار است.  يت و کارآمديجامع، مانند عمق

تـوان بـه    مـي از جمله که دارد هايي  يژگيو کتاب الحج يفقههاي  ان کتابيم

صـلاة و  ، گر مانند طهارتيدهاي  مطالب کتاب يبرخبه و اشتمال آن  يگستردگ

را ي ـزوالاتـري دارد؛  گـاه  يجااحرام  ،ان واجبات و ارکان حجيمنام برد. اما صوم 

شتر واجبات حج مشـروط بـه آن   يصحت تمام واجبات عمره مفرده و تمتع و ب

    .ان متصف به احرام باشديد از آغاز تا پايبا يرو حاج ينا. ازاست

ق و ي ـحقازمند تياز آنها ن يارياست که بس ياديط زياجزا و شراشامل احرام 

ش از يو باست  ياز مباحث چالشکه   آن قتيت و حقياز جمله ماهاند؛  يبازنگر

    .ان شده استيآن ب يستيده قول در چ

با توجه به جايگاه احرام و اختلاف فقهـا در تعريـف احـرام (بـراي مثـال اگـر        

حقيقت احرام تحريم محرمات احرام باشد، اگر فردي هنگام احرام از محرمات غافل 

  .نسبت به آن جاهل باشد، احرام او باطل است) بازشناسي آن ضروري استيا 

کـرد کـاهش   ياحرام با رو يستياقوال در چشناسي  عنوان بازبا ن نوشته که يا

ن ي ـدر اکـه  کنـد   ي ميعوامل اختلاف را بررس ،با اقوال ييپس از آشنا ست،نهاآ

نها بر اسـاس چهـار   تمام آ ،کاهش اقوالبراي رابطه به چهار عامل اشاره شده و 

دا کرده استيل پيتقل يمحور يبه چهار مبنا ملاک.    

و  يم احـرام بـه سـبب   يبر تقس ـ ياختلاف فقها مبنبراي  يهيتوجنيز ان يدر پا

  ابتکاري باشد. کرد ين رويرسد ا مي به نظرکه مطرح شده است  يمسبب

  ي لغوشناسي  مفهوم. ١

کـه  اسـت   يورود به امـر  يبه معنا ،مهاز ماده الحر ،احرام مصدر باب افعال
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 يزي ـش به چيوارد کردن خو :احرام عبارت است از يمعنا .ستيهتک آن روا ن

 1.انجد وارد شدن در منطقه نجد است يگونه که معنا هماناست؛ حرام  او که بر

  .  )١٦٢ص، ه ١٤٠٥ي، وميف(

  اند:   ان کردهياحرام دو مصداق ب يمعاجم برا يبرخ

   نفسه شيئاً كان حلالاً له نسان علىان يحرم الاالف) 

؛ ابـن  ١٨٤، ص١ق، ج١٤١٦. (شـرتوني،  ان يدخل نفسه في حرمــة لا تهتــکب) 

  .)٢٢١، ص٣ق، ج١٤٠٩فراهيدي، بن احمد ؛ خليل ١٤٠، ص٣ق، ج١٤٠٨منظور، 

الاهــلال بــالحج او  :عبارت اسـت از اند که  ز ذکر کردهين يسوم يمعنا يبرخ

  ).  ١٨٩٧ص، ٥ج، ق١٤٠٧، يجوهر؛ ٤٤ص، ٥ج، ق١٣٨٤ي، ازهر( العمره

  بندی جمع

ي ورود م را به معناااول اتفاق نظر دارند و احر يشتر ارباب لغت در معنايبـ 

 :دارد يق مختلف ـين معنا مصاديااند.  ت دانستهيخوردار از حرمت و معنوبه امر بر

 مثل اماکن ،تيمکان با معنو ؛الحجه يمثل شهر رمضان و ذ ،با حرمتهاي  زمان

هـاي   مانيمقدس مثل عهد و پ يدادهاقرار ؛:و ائمه يحرم اله، متبرکه مساجد

  . با گروه و اقوام مختلف 9رسول خدا

شاهدش  .ستين يمستقل يو معنااست اول  ياز معنا يسوم مصداق يمعناـ 

   .امده استياز معاجم ن يارينکه در بسيا

 يشـدن بـه حـالت    با محرم يرا حاجيز ؛استتر  اول با احرام مناسب يمعناـ 

  .  شود مي برخوردار از احترام وارد

   يفقهشناسي  مفهوم. ٢

  احرام يستيت و چياقوال فقها در ماهالف) 

  :اقوال فقها در باب حقيقت احرام زياد است که برخي از اقوال مهم عبارتند از
                                                           

  و هذا کما يقال انجد اذا اتي نجداً...به ما کان حلالاً له حرم عليه  ءاحرم الشخص معناه ادخل نفسه فی شيي. 1
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لبـاس  ، از جمله زن ،م محرمات احرامياحرام را تحر ق)٣٨١م( شيخ صدوق

  .  داند مي هيهمراه با تلب خوش يو بومخيط 

گر يد يف احرام است و از سويشان در مقام تعرينکه ايابه با توجه : حيتوض

 ـبه مـتن روا اند،  ر کردهيم محرمات تفسيقت احرام را به تحريکه حقهايي فق ت ي

م محرمـات  يشان در احـرام همـان تحـر   يشود نظر ا مي استفادهاند،  تمسک کرده

 ـن الهداية بالخيردر کتاب  يو 1)٢٠ص ،٧جق، ١٤١٠. (مرواريد، است ن يز هم ـي

  .  عبارت را آورده است

بسنده کرده  يبه نقل عبارت وو  يرويخ صدوق پياز ش ق)٤١٣م(شيخ مفيد 

  )٧٠ص، همان. (است

ر گزارش کرده ييتغ يز عبارت صدوق را با مختصرين ق)٤٣٦م( سيد مرتضي

  )٢٠٥ص، همان. (است

 ـ النهايـه ق) در ٤٦٠(شيخ طوسي  ب شـيخ صـدوق را آورده اسـت.    مطال

  )١٧٥، صهمان(

و دانسـته  آن را مرکب  ت احراميفيدر باب ک الجمل و العقودشان در کتاب يا

دن دو جامـه  يپوش ـ، تداوم آن، تين :داند مي ليدر تحقق احرام چهار فعل را دخ

  2)٢٢٧ص، همان. (هياحرام و تلب

. ر کـرده اسـت  يست تفيط و آن را به نياحرام را بس المبسوطدر  يخ طوسيش

  3)٣١٦ص، ١جي، خ طوسيش(

ي، خ طوس ـيش ـ. (داند مي هيت و تلبيدر کتاب خلاف احرام را مرکب از ن يو

  4)٢٨٩ص، ٢جق، ١٤١٣
                                                           

ي و دمي و عظامي و اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الي الحج... احرم لک شعري و بشري و لحم. 1

   مخي و عصبي من النساء والثياب و الطيب ابتغي بذالک وجهک الکريم و الدار الآخر... لبيک اللهم لبيک...

  و استدامة حکمها و لبس ثوبي الاحرام و التلبيات.  ةالني ةاربع ةو افعال الاحرام المفروض. 2

  .انه امر بسيط و هو النيه. 3

  او التقليد او الاشعار.  ةمجرد النية التلبيي يضاف الن أانعقاده من  يفو لابد  ةد النيلا ينعقد الاحرام بمجر. 4
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  . گر متفاوت استيبا همد يخ در چهار کتاب فقهين نظر شيبنابرا

 ـاحـرام را مرکـب از ن   خـلاف خ در کتاب يمانند ش ق)٤٦٣(صهرشتي  ت و ي

  1 )٤٥٨ص، ٨جق، ١٤١٠مرواريد، . (ه دانسته استيتلب

کـرده و احـرام را    يرويخ در کتاب خلاف پياز ش ق)٤٨١م( قاضي ابن براج

    )٢٥٧ص، ٧جهمان، . (ه دانسته استيت و تلبيمرکب از ن

و احـرام را   هکـرد  يرويپ مبسوطخ در کتاب ياز ش 2شان در کتاب المهذبيا

  . ه دانسته استيو مصداقش را تلب ،طيبس

قـات  يحـج و از م هاي  نکه شرط احرام را در ماهيپس از ا ق)٥٧٣م(راوندي 

. (مرواريـد،  ه بسـنده کـرده اسـت   ي ـت تحقق آن بـه ذکـر تلب  يفيدر کنموده،  انيب

  3)٧ص، ٧جق، ١٤١٠

بسنده  يبه نقل عبارت وو  يرويخ صدوق پياز ش ق)٥٨٥ م(ابن زهره حلبي 

    )٣٩٠ص، ٨ج، همان. (کرده است

ت کرده بـا  يتبع الجمل و العقوددر کتاب  يوسخ طياز ش ق)٥٨٠ م( ابن حمزه

ل اسـت  ي ـواجبات احرام را که در تحقق احـرام دخ  يخ طوسين تفاوت که شيا

ان کـرده  ي ـمزه مقومـات احـرام را شـش مـورد ب    حابن  يول ؛داند مي هار موردچ

دن دو يپوش ـ، اني ـت تـا پا يتداوم ن، تين، حجهاي  در ماه، قاتياحرام از م :است

برخلاف ابن حمـزه   ،داند يمورد اول و دوم را شرط م خيش. هيلبجامه احرام و ت

  )٤٢٧ص، همان. (ز از اجزاء دانسته استيکه آنها را ن

ت و ي ـخ در کتاب خلاف مرکـب از ن ياحرام را مانند ش ق)٥٩٨ م( ابن ادريس

  ٤)٥٠٤ص، همان. (داند مي هيتلب

                                                           

  و لا ينعقد الاحرام الا بهما او بما يقوم مقامهما. . 1

  ينعقد بالتلبيه او ما قام مقامها. . 2

  .و يلبي ثم يدخل مکه... . 3

  فانه لا ينعقد الاحرام الا بالنية و التلبيه. . 4
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، تين :داند مي زيل در احرام را سه چيواجبات دخ ق)٦٧٦م( محقق در شرايع

  1)٦٢٧ص، همان. (دن دو جامه احراميپوش، هيتلب

عمـل   شـرايع نيز ماننـد کتـاب    المختصر النافعق) در کتاب ٦٧٦(ممحقق حلي 

  )٦٦٨، صهمانکرده و احرام را مرکب از سه امر دانسته است. (

 ـپ خـلاف در کتـاب   يخ طوسياز ش ق)٦٨٩ م(ابن سعيد هزلي  و کـرده   يروي

 2)٧٠٠ص، همان. (داند مي تيه و نياحرام را مرکب از تلب

در غاية المراد احرام را توطين النفس بر ترک محرمات احرام دانسته  شهيد اول

  3)٣٨٩، ص١، جق١٤١٤، اولو تلبيه را رابط ميان اين دو قرار داده است. (شهيد 

محقـق  . (د کرده استييدر شرح قواعد نظر علامه را تأ ق)٩٤٠م( محقق ثاني

    )١٦٥ص، ٣جق، ١٤١٥کرکي، 

 کوتـاه آن را  يحيد اول و توضيپس از گزارش نظر شه ق)٩٦٥ م( شهيد ثاني

  4)٢٢٤ص، ٢جق، ١٤١٤ي، د ثانيشه. (رديپذ مي

 ـفرما مـي  قت احـرام ين حقييدر مقام تب ق)٩٩٣م( مقدس اردبيلي قـت  يحق :دي

  5)١٧٨ص، ٦جق، ١٤٠٥ي، لياردبمحقق . (ه استياحرام تلب

شود احرام همـان   مي کلماتش استفاده يلا هاز لاب ق)١٠٠٩م( صاحب مدارک

. (حـر  ن مدعاستيده دال بر هميت را که برگزيرا سه روايز ؛ن نفس استيتوط

    6)٢٥٨ص، ٧ج ،ق١٤١٠ي، عامل
                                                           

  .اجبات ثلاثة الاول النيه... الثاني التلبيات الاربع... الثالث لبس ثوبي الاحرامفالو. 1

  .ثم يلبي التلبيات الاربع التي بها ينعقد الاحرام. 2

(خلاصة الاعتبار في الحج و الاعتمار) ان الاحرام هو توطين النفس علي ترک  و قد کنت ذکرت في رسالة. 3

المناسک و التلبية هي الرابطة لذالک التوطين نسبتها اليه کنسبة التحريمية الي المنهيات المعهودة الي ان يأتي ب

  الصلاة و الافعال هي المزيلة لذالک الربط. 

و هذا التفسير راجع الي النية لان التوطين امر نفساني و لا يجب تحصيله في مجموع زمان الافعال و لا بعضها . 4

  اجمالاً انما يجب حال نية الاحرام. 

  . . حقيقت الاحرام هو التلبيه5

واحسن ما وقفت عليه في کيفية عقد الاحرام مارواه المشايخ الثلاثة في الصحيح... احرم لک شعري و بشري و . 6

  .لحمي و دمي و... 
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و سـپس اشـکال    ،د اول را گـزارش ينظـر شـه   يو ق)١١٣٧ م( فاضل هندي

ق، ١٤١٦ي، فاضل هنـد . (رديپذ مي ان پس از پاسخ اشکال آن رايو در پاکند  مي

  1)٢٤٠ص، ٥ج

 ينسـبت داده احـرام حـالت    يشان به محـدث اسـترآباد  يا ق)١١٨٦ م( بحراني

ن نظـر  يسپس هم ـ .شود مي ه محققيت حج و عمره و ذکر تلبياست که پس از ن

 ـ. (کنـد  مي هيتشب رة الاحراميداند و آن را به تکب مي اتيرا مستفاد از روا ي، بحران

    2)٤٧٨ص، ١٤ج، ق١٤٠٨

عبـارت اسـت    قت احرامين باور است که حقيبر ا ق)١٢٢٨ م( کاشف الغطاء

ا ي ـپـس مصـداق فعـل     .مثل صوم ؛شود مي که مانع ارتکاب محرمات يحالت :از

  3)٥٢١ص، ٤ج، ق١٤٢٢، کاشف الغطاء. (ستيعدم ن

دانـد و   مي ا عمرهيقت احرام را شروع در مناسک حج يحق )ق١٢٤٥ م( نراقي

تحقق احرام دو مرحلـه   يسپس براکند و  مياس يرة الاحرام نماز قيآن را به تکب

  شود:   ميقائل 

  ؛  ت استيشود و آن ن نمي که ارتکاب محرمات حراماي  مرحله يک ـ

 ـمرحله   شود و آن پوشيدن لباس احرام و تلبيه است. اي که محرمات حرام مي دو

. دانـد  مـي  ک از واجبات احرام را سـبب تحقـق احـرام   يهر  ،انيدر پاايشان 

  4)٢٦١ص، ١١ج، ق ١٤١٥ي، نراق(

                                                           

فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية کالصوم و الاحرام لم يتجه القول بوجوبها و . 1

  انما دل الدليل في الاحرام علي وجوب نيته مع العلم و العمد. 

و ظاهر المحدث الامين استرآبادي في بعض فوائده ان الاحرام عنده عبارة عن الحالة المترتبة علي نية الحج و . 2

  العمرة و الاتيان باول جزء منه و هو التلبية... و هو الظاهر عندي في الروايات. 

الة تمنع عن فعل شيء من المحرمات المعلومة و لعل حقيقة الصوم کذالک... فلا يدخلان في هو عبارة عن ح. 3

  الافعال و لا الاعدام بل هما حالتان متفرعان عليها. 

  فيتحقق الاحرام باحد المعنيين بالنية و لبس الثوبين.... و بالتلبية و قبلها لا تحرم المحرمات. . 4
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داند.  ميعزم بر ترک محرمات را احرام خويي  ة االلهينقل آطبق  شيخ انصاري

  1)٣٧٦ص، ٢٧جق، ١٤١٧، خويي(

 ٥له ئان واجبات احرام در مس ـيدر عروه پس از ب ق)١٣٣٧ م( محقق طباطبائي

عـزم بـر تـرک     :شود احرام عبارت اسـت از  مي اشاره دارد که استفاده يبه مطلب

  2)٣٣٤ص، ١٣ج، ق١٤١٧ي، طباطبائ. (تمراًمحرمات مس

ن نفـس بـر تـرک    يقـت احـرام را تـوط   يحق يبرخ هه بر عرويقيصاحبان تعل

 ـاز جمله آقااند؛  دانسته آن را از  يبرخ ـو همـان)  ( 4يحسـن قم ـ  3ي،ان مرعش ـي

 ـمثـل آقا اند؛  گرفته ين قصديعناو عبـداالله  ي، بروجـرد ي، ان محمـد خوانسـار  ي

بـر تـرک    يکه با التزام نفسـان  ياحرام را به صفت يگروه. همان)ي (فاني، رازيش

  5همان)، بحرانيبصري اند. ( ر کردهيشود تفس مي محرمات حاصل

محقـق  . (دانـد  مـي  ا عمرهياحرام را مجرد قصد حج  ق)١٣٤٧ م( محقق داماد

    6)٩٢ص، ١٣ج، ق١٣٩٧، داماد

مره احرام را از امور اعتباري وضعي، که با قصد انجام حج يا عحضرت امام 

   ٧)٦٥٦، ص٤، جق١٤١٧يزدي، شود؛ دانسته است. ( يا تلبيه محقق مي

احرام را توطين نفس و التزام بر ترک محرمات يا تشـريع  گلپايگاني آية االله 

، تقريـر احمـد   ٢٤٢، ص١ج، ق١٤٠٥دانـد. (گلپايگـاني،    تحريم بر نفـس مـي  

  ٨صابري همداني).
                                                           

  وطين النفس علي ترک المنهيات المعهودة فقد التزم الشيخ الانصاري. . اماالعزم علي المحرمات و ت1

  : لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم علي ترک محرماته بل المعتبر العزم علي ترکها مستمراً.٥ مسأله. 2

  . الاحرام علي الاخري هو التوطين و البناء النفساني علي التروک. 3

  لا يمکن تحققه بدون القصد اليه فمرجع هذا الي ترک الاحرام.  . الاحرام من العناوين القصدية4

  تحصل من الالتزام النفساني بترک المحرمات و هذه الصفة قصدية لانها سببه عن الالتزام النفساني. ةالاحرام صف. 5

  . هو مجرد قصد الحج او العمرة بلا انشاء لحرمتها و لا توطين النفس علي ترکها. 6

  من الامور الاعتبارية الوضعية يتحقق و يعتبر بعد قصد احد النسکين او معه التلبيه. . بل الاحرام 7

. المقصود منه تحريم المحرمات علي النفس بمعني جعلها حراماً علي نفسه بتوطين النفس و الالتزام علي ترکها 8

  او تشريع التحريم علي نفسه. 
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کنـد، مثـل اينکـه     تبيـين مـي   حقيقت احرام را با عبارت مختلفي خوييآية االله 

احرام مسبب از تلبيه است. تمام آن عبارات مشترکند در اينکه احرام امـري اسـت   

شود لکن تلبيه غير از احرام است؛ زيـرا احـرام ورود بـه     که با ذکر تلبيه محقق مي

    ١)٣٨، ص٢٧ق، ج١٤١٨، خوييحرمت الهي است که ممکن نيست جز با تلبيه. (

دانـد   مـي ا عمـره  ي ـه به قصد ورود بـه حـج   يذکر تلبرا رام احتبريزي آية االله 

  2)١٦٤ص، ٢ج، ق١٤٣١ي، زيتبر(

  فراز و فرود اقوال بهي ا اشارهب) 

در امـا   .اسـت  ياحـرام مسـتلزم مقالـه مسـتقل    اقـوال در  خ تحول يبحث تار

خ تحول و فـراز  ينشانگر تار يتا حدودکه شود  مي دهيد يفقها نکاتهاي  ديدگاه

  : حرام استو فرود بحث ا

شـده،  ف احرام از فراز شـروع  يشود تعر از گزارش اقوال فقها معلوم میيک ـ  

د يد و سيرا صدوق، مفيز ؛استکرده طی را سپس فرود و پس از آن دوران تکامل 

خ تا يسپس از عصر شکردند. ف يمرتضی از لفظ عبور و احرام را ماورای لفظ تعر

را از سنخ افعال جوارحی دانسته و از  اول جمود بر لفظ شده و احرام ديعصر شه

دوران فـراز و تکامـل شـروع شـده     اول د يپس از شه .اند قت احرام دور شدهيحق

 .ک گام به جلو استين ياند و ا است و احرام را از سنخ افعال جوانحی دانسته

، ف کـرده ي ـهی که احرام را خارج از قلمرو افعال جوارحی تعرياول فقدو ـ  

ش يف کرده و پيهی است که احرام را تعريفقاولين را وی يز ؛خ صدوق استيش

 اند.   ف احرام نشدهياز وی فقها متعرض تعر

د اول احـرام را در قلمـرو افعـال    يد مرتضـی تـا شـه   يفقها پـس از س ـ سه ـ  

 اند.   ف کردهيجوارحی تعر

کـرد  ن نفس را مطرح يه توطيهی است که نظريفق يند اول نخستيشهچهار ـ  
                                                           

حرام شيء مترتب علي التلبية لاانه نفس التلبية و لذا يعبر عنها . وبعبارة اخري ما استفدناه من الروايات ان الا1

  بتلبية الاحرام و لايدخل في هذا، الحرمة الالهية الا بالتلبية. 

  . احرام الحج و العمرة عبارة عن التلبية بقصد البدء بالعمرة او بالحج. 2
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صـاحب  ، د ثـانی ياز جمله شهند؛ روی کردياری از فقها از وی پيو پس از او بس

 .  گانیيگلپاآية االله و  هعروصاحب  فاضل هندی و از فقهای معاصر، مدارک

هی است که از محدوده افعال خـارج شـده و   ين فقيمحدث بحرانی اولپنج ـ  

از  ،از سنخ حالت نفسـانی اسـت و بزرگـانی    احرام نکهيبه ااست ح کرده يتصر

 اند.   روی کردهياز وی پ، ه کاشف الغطاجمل

تحقق احرام را دو اند. اما  ه دانستهيقت احرام را تلبيبرخی از فقها حقشش ـ  

 .  از جمله محقق نراقی و محقق عراقی استاند؛  ر کردهيتفسای  مرحله

 .  کرد اثباتی دارد نه سلبیيف احرام روياکثر اقوال در تعرهفت ـ 

 ابتـدا خ فقـه دارد و از  يخی به قدمت تاريم تارستی احرايچ بحث ازهشت ـ  

 . دغدغه فقها بوده است

 دانند. نه ـ بيشتر فقهای بعد از شهيد اول احرام را از سنخ افعال جوارحی نمی

انـد و مـلاک کتـاب     ده ـ شيخ طوسی در چهار کتـاب فقهـی چهـار نظـر داده     

 .ف زياد فقهاستاست؛ زيرا ظاهراً متأخر است. اين امر کاشف از اختلا الخلاف

  کاهش آنها يل اقوال با چاشنيتحلج)

  :  امور ذيل است از يرسد منشأ اختلاف و کثرت اقوال ناش مي به نظر

يکـي از دلايـل اخـتلاف اقـوال     قت احـرام  يان واجبات و حقيخلط ميک ـ  

    :مختلف وجود دارد يز با کارکردهايدر احرام سه چاست؛ با اين توضيح که 

  .دن جامه احراميه و پوشيتلب، تيم مانند نواجبات احرااول ـ 

  . هيت و تلبيمانند ن ،اند ليکه در تحقق احرام دخ ياموردوم ـ 

  . قت احراميحقسوم ـ 

 کـه  يکسان ،ان امر اول و سوميماند  سه امر دانستهترکيب که احرام را  يکسان

احرام را  که يان امر دوم وسوم و کسانيماند  ه دانستهيت و تلبينترکيب احرام را 

 ـماند  ه دانستهيا تلبيت يط در ضمن نيبس  انـد.  خلـط کـرده   ان امـر دوم و سـوم  ي

کـارکرد جامـه    :ردين سه امر مورد دقت قرار گيک از ايد کارکرد هر ين بايبنابرا
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، ا مسـتقل يه به طور مرکب يت و تلبيکارکرد ن ؛است يفياحرام فقط وجوب تکل

تحقـق   يبـرا  )تيت و سببيشرط يعني( يوضع وجوب ،يفيافزون بر حکم تکل

 ياحکـام شـرع   ينکه موضوع برايو کارکرد احرام عبارت است از ااست  احرام

  . از جمله محرمات احرام است

دن يه و پوش ـيتلب، تياحرام را مرکب از ن ين سه امر سبب شده برخيخلط ا

در احـرام   يچ دخـالت يه ،دن جامه احراميکه پوش يدر صورت ؛جامه احرام بدانند

ا ي ـطـور مرکـب    هه بيت و تلبياحرام را ننيز  يبرخ. ندارد ،تيبه گونه سبب يحت

  . قت آنينه حقاند  ن دو سبب احراميکه ا يحالدردانند!  ميمستقل 

هـر   .است يمختلفهاي  ثيجهات و ح ياحرام از امور ذو وجوه و دارادو ـ  

 با دقـت  کهاست  ف قرار دادهيو همان را ملاک تعرکرده توجه  يبه جهت يهيفق

 نيبنـابرا . کـاهش داد  يتوان اقوال مختلف را به چهـار مـلاک و محـور کل ـ    مي

  .  و حسنک واحد است يتوان گفت کثرت اقوال مصداق عبارتنا شت مي

ان ي ـو جمـع م جانبـه   همـه  جـامع و  يات و عدم بررسياختلاف در رواسه ـ  

بي کـه  رسـد کتـا   است. به نظر ميگر عوامل کثرت اقوال يات متعارض از ديروا

 يسـند  يپـس از بررس ـ و  ،يآور جمـع را قت احرام يات مرتبط با حقيتمام روا

 يبـه شـکل علم ـ  را تعارضـات  در نهايـت  و  يابي ـو مدلول آنها ارز ،يبند دسته

  .  کند، وجود نداردمرتفع 

بـوده  اي  م تصور احرام در ارتکاز فقهـا دو مرحلـه  ييممکن است بگوچهار ـ  

در نگاه منشـأ کثـرت اقـوال     ين دوگانگيا ».ياحرام مسببو  ياحرام سبب« :است

نـاظر بـه    يبرخ و يناظر است به احرام سببها  فياز تعر يبرخ رايزاست؛ شده 

  . ن نظر مختار خواهد آمدييشتر مطلب در تبيح بيتوض .ياحرام مسبب

  موجود در اقوال يملاکات و مبان. ٣

 يمبـان کـه  ده کرد را در آنها مشاه يتوان چهار ملاک کل مي با دقت در اقوال

  .  رديگ مي ز طبق آنها شکلين
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. هيــماننــد تلب ؛انــد قــرار داده ياز افعــال جــوارح يکــيرا بعضــي مــلاک  .١

    )١٤٥ص، ق١٤٠٣ي، حلبابوالصلاح، (

 ـمانند ن ،يو جوارح يملاک را مرکب از افعال جوانح يبرخ. ٢  ،هي ـت و تلبي

 ـد اول يشه و يمرتضسيد پس از يشتر فقهايب .اند دانسته انـد؛   ر ايـن مبنـا بـوده   ب

ي، محقـق حل ـ  ؛٢٥٧ص، ق١٤١١، ابـن بـراج   ؛٢٢٧ص ق،١٤٠٤ يخ طوس ـيش(

  .  )٦٦٨ص، ق١٤١٠ي، علامه حل ؛٦٢٧ص، ق١٣٨٩

، صـدوق ماننـد   ؛داننـد  مـي  ت ترکيمانند ن يملاک را فعل جوانحاي  عده. ٣

  ي.  گانيگلپاآية االله  از جمله صاحب عروه و ،معاصر ياز فقها ياريد و بسيشه

قـت احـرام را در   يو حقاند  کردهاز محققان معاصر از الفاظ عبور  يروهگ. ٤

از جملـه  کننـد؛   مياد ي يو از آن با عنوان اعتبار شرع ،وجو جست الفاظ يماورا

توان گفت همه اقـوال   مي ن ملاکاتيبا توجه به ا. يية االله خويحضرت امام و آ

 ـ  ؛شود مي ن چهار ملاک و معنا ارجاع دادهيبه ا کـه اقـوال مختلـف    اي  هبـه گون

   .رديگ مي قرار يمحور ين چهار مبنايمجموعه ايرز

اسـت،  گـران  يدهـاي   ديدگاهکه مشتمل بر ، ه معاصريعبارات دو فقدر اينجا 

    شود: بررسي مي

نظريه خـويش مبنـي بـر اينکـه     آية االله گلپايگاني در مقام استدلال بر  ) الف

اربرده که شامل اقوال ديگـري  عباراتي را به کاست نيت ترک محرمات احرام 

تحريم المحرمات علـي  «از جمله : اند که به عنوان نظريه مستقل مطرحشود  مي

الحالـة   ؛تشـريع التحـريم علـي نفسـه     ؛التزام علي ترکها ؛توطين النفس ؛النفس

عـزم   ؛البناء علي تحريم المحرمات علي النفس ؛النفساني التي تتوله منها الترک

ظهـر ان الاحـرام امـر انشـائي يوجـده المحـرم بتحـريم        الا ؛بر ترک محرمات

  . »المحرمات علي نفسه

هـاي ديگـر بـه عنـوان نظريـه       ت در کتاباشود هر يک از اين عبار ملاحظه مي

  ).٢٤٦- ٢٤٣، صق١٤٠٥مستقل مطرح شده. (گلپايگاني، 
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سبب بودن احرام مبر  يش مبنيه خوين نظرييز در مقام تبينخويي  ة االلهيآ ) ب

 محسوب يکه قول مستقل ،گر رايکه نظرات داند  را به کار گرفته يه عباراتياز تلب

 ـان التلب«: از جمله ؛رديگ مي در بر ،شود مي ، ق١٤١٨، خـويي ( سـبب للاحـرام   ةي

 ؛)٣٧٩ص، همـان ( حرمـة االله  يان الاحرام معناه ادخال نفسه ف ؛)٢٧٩ص، ٢٧ج

ترتـب  ي يم امر اعتبـار الاحرا ؛)٣٨٠ص، همان( هيالتلب يء مترتب عليالاحرام ش

  همان)( .هيسبب التلببه الامور ه هذيعل

، ش١٣٨٢ي، سبحان( ؛ن گونه شواهد وجود دارديز از ايگر نيدهاي  در کتاب 

  .)١٤٢- ١٣٧ص، ٣ج، ق١٤٢٣ي، لنکرانفاضل  ؛٦٩٣- ٦٨٣ص، ٣ج

  مذکور يو نقد مبان يبررس. ٤

  :لازم استتذکر دو نکته اقوال  يش از ورود به نقد و بررسيپ

امـا   .و نقد شود يابيارز ين چهار قول محوريک از ايسته است که هر يبا. ١

اشتراک سه همچنين  ،ت صفحات مجله و ضرورت اختصاريبا توجه به محدود

 ،اول و دوم يمتروک بودن مبانو نيز اشکالات  يدوم و سوم در برخ، اول يمبنا

به ناچـار   ،اند دهيبرگز ا چهارم رايسوم  يمعاصر مبنا يفقهابيشتر که اي  به گونه

  .  شود مي اول و دوم صرف نظر يمبنا ياز نقد و بررس

است که  يمجمع اقوال مختلفمبناي سوم و چهارم ن اشاره شد يش از ايپ. ٢

نقـد   ين مبـان ي ـن نقـد ا يبنابرا .اند قول مستقل مطرح شدهبا  يفقه يها در کتاب

    .شود مي نها محسوبآمجموعه يراست که ز ياقوال يتمام

  سوممبناي ادله 

    :اند تمسک کردهاي  ن مبنا به ادلهيصاحبان ا

م محرمات يتحر ياحرام را به معنا يگانية االله گلپايآ: يمفهوم لغو :دليل اول

ت تـرک  ي ـن نفـس و ن ين مفهوم بـدون تـوط  يش دانسته است و اياحرام بر خو

    ١)٢٤٢صق، ١٤٠٥ي، گانيگلپا(. شود نمي محرمات محقق
                                                           

  . حقيقة الاحرام و هو لغة جعل الشيء حراماً علي النفس. 1
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ملاحظـه شـد    يلغـو شناسـي   ن در بحث مفهوميش از ايپ ولاًا نقد و بررسي:

کـه برخـوردار از    يگـاه يورود بـه جا  ياحرام را بـه معـان  ، شتر ارباب معاجميب

شـان بـا نظـر    ين اسـتدلال ا يبنـابرا  .انـد  دانسـته  ،ستيحرمت و هتکش سزاوار ن

   ؛ستيسازگار نلغويون مشهور 

که ماده احرام هايي   هيآ. ر استاحرام سازگارت يدوم با مفهوم عرف يمعنا اًيثان

ٌ (مثل  ؛دوم است يد معنايدر آنها به کار رفته مؤ
ْ

ــ�
َ
ــوَ خ

ُ
ه

َ
� ِ

�
رُمــاتِ ا�

ُ
 ح

ْ
ــم

�
ظ

َ
ع

ُ
� 

ْ
ن

َ
وَ م

 ُ
َ

  )٣٠: حج. ()�

ت ي ـشـود و از قابل  مـي  مـردد و مـبهم   ،يلغـو  يمعنـا از بر فرض تنزل  ثالثاً

 .  شود مي استدلال ساقط

د محرمـات احـرام   يمحرم شدن با يدارد براات دلالت يروا يبرخ دليل دوم:

ي، عـامل  حـر . (بـن عمـار   ةي ـحه معاوياز جملـه صـح   ؛را بر خودش حرام کنـد 

  ١)٣٤٠ص، ١٢ج، ق١٤١٠

پـس از  « :فرمايـد  در مقام تعليم شيوه محرم شدن مـي  7امامدلالت:  تقرير

گويد بر تمام اعضاي بدنم، زن، لباس مخيط و بوي  نماز واجب يا مستحب مي

شود قوام احرام به  پس معلوم مي٢ ».کنم... براي رضاي خدا حرام مي خوش را
                                                           

قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر  7بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد االلهحمد . م1

صلاة مكتوبة أو نافلة، فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت 

ن النساء والثياب والطيب، ابتغي أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي م... في دبرهما،

بذلك وجهك والدار الآخرة " قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت 

بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن 

ذان، عن صفوان وابن أبي عمير (جميعا) عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه بن إسماعيل عن الفضل بن شا  محمد

وقوله: أو نافلة فان كانت مكتوبة. محمد بن الحسن باسناده  »مرضاتك: «إلي قوله »اللهم إني خرجت«ترك قوله: 

  عن محمد بن يعقوب مثله. 

قال: إذا  7بصير، عن أبي عبد االلهوبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي . 2

أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، واطل عانتك 

إن كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، 

اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي «وتقول:  )خ( »العود«وتدعو االله وتسأله العون 

أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أريد بذلك وجهك والدار « :وتقول »قدرت علي  
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تحريم محرمات است. افزون بر اين مراجعـه شـود بـه صـحيحه ابـن بصـير.       

  )٤٠٩(همان، ص

ان اسـتحباب تلفـظ   ي ـدر مقـام ب بنابراين  .استن فقره دعيا نقدو بررسي: اولاً

بـه   يه ـيچ فقيه ـه ک ـ چنـان  ؛يالزام ينه حکم شرع ،ت و ثواب و پاداش استين

  .  ن جمله فتوا نداده استيوجوب ا

ه ي ـراه بـرو سـپس تلب   ين دعا مقداريت آمده است پس از اين روايدر ا ثانياً

 قـت احـرام  يپـس حق  .ل اسـت ي ـه در تحقق احـرام دخ يشود تلب مي معلوم .بگو

  .  ت ترک محرمات باشديتواند ن نمي

 ،که هنگام احـرام  يانيز حاجا يارين است که احرام بسين مبنا ايلازمه اثالثاً 

ن مطلب با توجـه  يالتزام به ا. باشدباطل کنند  توجه نميت ترک يمحرمات و نبه 

   )٣٧٦ص، ٢٧ج، ق١٤١٨، خويي( .ن افراد مشکل استيبه کثرت ا

خداوند آنـان  زيرا  ؛است معلوم يامر متشرعهش يعنوان احرام پدليل چهارم: 

ــو(کرده است: را محرم خطاب 
ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 لا �

ٌ
ــرمُ

ُ
مْ ح

ُ
ــت

ْ
�
َ
 وَ أ

َ
د

ْ
ــي

�
 ـ) از ا٩٥: مائـده . ()ا ا�ص ن ي

و مرتکـز در ذهـن متشـرعه بـوده      ،شود عنوان احرام معلـوم  مي روشنتخاطب 

. ستيو همانند آن سازگار ن ير احرام به حالت نفسانين معنا با تفسياپس  .است

  )٢٤٥ص، ق١٤٠٥ي، گانيگلپا(

علوم و مرتکز بـودن احـرام   م ،نتيجه اين برهان مذکورنقد و بررسي: اولاً 

از اسـتدلال   ؟اما حقيقت و ماهيت اين امـر مرتکـز چيسـت    ؛پيش عقلاست

خود ايشان ذيـل اسـتدلال بـه ايـن اشـکال      که  چنان ؛شود چيزي فهميده نمي

حالت نفساني است يا نفس ترک محرمات يا نيـت  يا اشاره کرده که اين امر 

 ترک اختلافي. 

ن است که مرتکـز اعتبـار   يه در ايت کم ظهور آدس، حيم صريياگر نگوثانياً: 
                                                                                                                                   

ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت،  »الآخرة، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي

ما تيسر ي زوال الشمس وإلا فمتي مني فان قدرت أن يكون رواحك إل »لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك«وتقول: 

  ذلك ويأتي ما يدل عليه. ي لك من يوم التروية. ورواه الكليني عن أبي بصير. أقول: وتقدم ما يدل عل
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 ـن شود نـه  مي محقق يه در حاجياست که با ذکر تلب يحالت نفسان و يشرع ت ي

ت تـرک  ي ـاست و اگـر ن  يان اعمال باقين امر معلوم تا پايرا ايز ؛ترک محرمات

  .  يابد ميان يمحرمات باشد با انجام عمل پا

 دوم و سوم، اول يمباناشکالات 

ن ي ـصـاحبان ا  از جملـه  ؛فراتر از نقد ادله وارد اسـت  ياشکالاتمباني ن يابر 

ان الاحرام فعل من افعال الحج و «ن است که يات ايند مستفاد از روايگو مي نيامب

از مناسـک حـج اسـت کـه بـر       ياحرام فعل ـ .»المكلف ايجاده في الخارج يجب على

  )٢٤٤ص، ق١٤٠٥ي، گانيگلپا. (جادش در خارج واجب استيمکلف ا

هـر فعلـي پـس از     ،اگر احرام (نيت ترک محرمات) فعل باشداشکال اول: 

زيرا در دانش اصول ثابت  ؛اطلاق آن بر فاعل صادق نيست مگر مجازاً ،تحقق

شده اطلاق فعل بر من انقضي عنـه المبـدأ مجـاز اسـت. (آخونـد خراسـاني،       

بـر  بنابراين پس از نيت ترک محرمات عنـوان محـرم    )٢٩٥، ص١، جق١٤٠٩

زيـرا احـرام    ؛اين حاجي صادق نيست و اين با ضرورت فقه ناسـازگار اسـت  

و محرمـات بـر او    ،و تا پايان اعمـال محفـوظ   ،عنواني است که با تلبيه محقق

سـه  هر حرام است تا اينکه محلل (تقصير يا حلق) محقق شود. اين اشکال بر 

  سوم وارد است.  مبناي اول، دوم و

، ن نفـس يات به وجـوب تـوط  يدر روا است. مسو يمختص مبنا اشکال دوم

ن نفـس  يقت احرام تـوط يم اشاره نشده است و اگر حقيع تحريت ترک و تشرين

ات به آن اشاره شـده  يد در روايکثرت ابتلا بابه بر ترک محرمات باشد با توجه 

نـدارد و فقـط دال    يدلالت بر حکم الزامکه  ،ان آن در مقام دعايو صرف ب باشد

ن ي ـا )٣٧٦ص، ٢٧ج، ق١٤١٨، خـويي (. سـت ين يکـاف  ،داش اسـت بر اجرا و پا

  . ز وارد استياول و دوم ن ياشکال بر مبنا

اظهـر   فرمايد: آية االله گلپايگاني ميمختص مبناي سوم است. نيز اشکال سوم: 

ا حرام کردن محرمات برخـود  باين است که احرام امري انشايي است که محرم 
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حرمات احرام قبل از گفتن تلبيـه بـر محـرم    کند هرچند م آن را انشا و ايجاد مي

  )٢٤٦(همان، ص شود. حرام نمي

    :اشکال

مثـل  ؛ شـود  مـي مصداق سبب و مسبب  است پس ياگر احرام امر انشائاولاً 

و  يسـبب  يوضـو نسـبت بـه طهـارت بـر مبنـا       و ت و غسليعقد نکاح و زوج

  .  ستيت ترک نين جه احرام صرفيدر نت .يمسبب

 معلـوم  ،ه اثـر نـدارد  ي ـم محرمـات قبـل از تلب  يتحر دررام اح ياگر انشاثانياً 

  .  ن نفسيم محرمات و توطيه است نه تحرياحرام تلب يشود سبب انشا مي

سـببي   است و هرابراز اگر احرام امر انشائي باشد محتاج به سبب ثالثاً 

احرام با کدام سبب انشـاء  است بنابراين بايد معلوم گردد يا قولي يا فعلي 

   ؟شده است

د از نظر عقلا بـا  يبا سبب انشاگوييم  مي ،ه استيسبب انشا تلباگر گفته شود 

ه اجابـت  ي ـرا تلبيز ؛ه تناسب نداردين نفس تناسب داشته باشد و تلبيمنشأ و توط

م محرمـات احـرام   يت تحـر ي ـن نفس و نيبا توط يربطو است  يدعوت امر اله

    )٦٩١ص، ٢ج، ق١٣٨٢ي، سبحان( .ندارد

  (مبناي چهارم) ياعتبار شرع يمبنا و نقد يبررس. ٥

ا ي ـاست که پس از تحقق سـبب   يقت احرام اعتبار شرعيرسد حق مي به نظر

 يت و طهارت بر مبنـا يملک ،تيمثل زوج ؛شود مي شارع اعتبار ياسباب از سو

  : از جمله ؛اند تمسک کردهاي  ن مبنا به ادلهيصاحبان ا .يمسبب

احرام دو  يم گفته شد ارباب لغت برااحراشناسي  در مبحث مفهومدليل اول: 

  :اند معنا ذکر کرده

  .ئاً كان حلالاً لهنفسه شي ان يحرم الانسان على .١

  .  ان يدخل نفسه في حرمة االله. ٢
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احـرام ورود   يلغو ين معنايبنابرا .تر است دوم با مورد بحث مناسب يمعنا

هتـک آن  و  ت و احترام استياست که برخوردار از معنو يگاهيبه حالت و جا

بـه   ؛بلکه به اعتبـار شـارع اسـت    ،ستين يذات ،شک آن احترام بي .ستيسزاوار ن

از جملـه   ياً موضوع احکام شرعيثانو است  يان اعمال باقيتا پا  اولاً کهاي  گونه

    )٢٧٧ص، ٢٧ج، ق١٤١٨، خويي( .محرمات احرام است

ن ياز ا .شود مي هنگام احرام سه امر محقق فرمايد: ميخويي  محققدليل دوم: 

عـزم  «عبارت است از: سه امر . اين قت احرام باشديتواند حق نمي دو امر، سه امر

  . »حکم شارع بر حرمت محرماتو  هيتلب ،بر ترک محرمات

ل اسـت و در  ي ـچون فاقد دل ؛ستياما عزم بر ترک محرمات مصداق احرام ن

بـه  است کـه   يشاهدش صحت حج شخص .به آن نشده استاي  ات اشارهيروا

مصـداق  نيـز  ه يتلب .ت ترک آنها را نداشته استيو نبوده محرمات احرام جاهل 

 ١ )٢٧٩ص، ١١ج، ق١٤١٠ي، عـامل  حـر ( اتي ـرا مستفاد از روايز ؛ستياحرام ن

 .رة الاحرام سبب تحقق احرام است نه خـود احـرام  يه مانند تکبين است که تلبيا

، خـويي . (شـود  مـي  ه موضوع اعتبار شارع بـه عنـوان محـرم محقـق    يپس با تلب

    )٣٧٩ص، ٢٧ج، ق١٤١٨

احـرام از ارکـان    اينکـه  توضيح .اول شد يکه بر مبنااست  ياشکال دليل سوم:

رو بـه   يـن ااز .شتر اعمـال حـج اسـت   يشرط صحت تمام اعمال عمره و بو حج 

از اعمـال   ياريگر عمره و بسيچون صحت اعمال د ؛ر فقها رکن اعظم استيتعب

اگـر   .باشـد  يان اعمـال بـاق  يد از آغاز تا پاين بايبرابناآن است. حج مشروط به 

ت ترک باشد پس از تمام شدن فعل صدق و اطـلاق احـرام بـر    يا نياحرام فعل 

سـت  ا أعنه المبـد  يچون مصداق انقض ؛بلکه مجاز است ،ستيقت نيحق يحاج

 ـافعال و نغير از د احرام يباپس  )٢٩٥ص، ١١ج، ق١٤٠٩ي، آخوند خراسان( ت ي

سـت  ين يزيباشد و آن چ يکه تا آخر اعمال باقاي  به گونه ؛باشدترک محرمات 
                                                           

ال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، ق 7وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد االله. 1

  والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. 
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 يگر اعتبـارات شـرع  يمانند د ؛هيت و تلبياز جمله ن يطيبا شرا يجز اعتبار شرع

  . طهارات ثلاث و تيملک ،تيل زوجياز قب

 ـتلببر اينکـه  ات دلالت دارد ياز روااي  فهيطادليل چهارم:  ه سـبب احـرام و   ي

ه گفتـه نشـود احـرام    يرو تا ذکر تلب ينااز .نه خود احرام است ورود به حرمة االله

حه ياز جملـه صـح   ؛ز اسـت يجه ارتکـاب محرمـات جـا   يدر نت .شود نمي محقق

 يه برايتلب« :ة بن عمار که دلالت دارد موجب و محقق احرام سه امر استيمعاو

گـزارش  تـر   پيشت يمتن روا ».حج قرآن يد براياشعار و تقل ،عمره و حج تمتع

نکـه  ياحـرام و ا  يه برايت تلبيح است در سببيصرنيز  ناالرحميحه عبدصح .شد

  ١)٤٣٣ص، ١٢ج، ق ١٤١٠ي، عامل حر(. احرام مسبب است

تا تلبيه گفته نشود احرام محقق کند که  تصريح ميروايت تقرير دلالت: 

شارع آن را اعتبار  ،پس از تلبيهو شود و محرمات احرام فعليت ندارند  نمي

محقـق نشـود    )ايجـاب و قبـول  (نند زوجيت که تـا اسـباب آن   ما ،کند مي

افـزون بـر ايـن دو صـحيحه بـه       .شـود  زوجيت از سوي شارع اعتبار نمي

همان، (صحيحه حماد بن عيسي  )،٣٣٧همان، ص(صحيحه حفض بختري 

صـحيحه معاويـة    )٢٧٩يزيد (همان، ص بن عمر صحيحه )،٢٧٩، ص١١ج

 ـعاويـة  صـحيحه م ) و ٣٧٠، ص١٢همان، ج(بن وهب ا همـان،  ( ن عمـار ب

  . مراجعه شود )٣٧٠ص

شود حاجي پس از انجـام اسـباب احـرام     از آيات استفاده ميدليل پنجم: 

خداوند او را بـا  است و شود که باقي و پايدار  معنون به عنواني وجودي مي

 (از جمله  ؛استخطاب کرده آن عنوان 
ٌ
رمُ

ُ
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ُ
از ايـن مخاطبـه شـارع بـا     ) ٩٦(مائـده:   )ح

احرام عنواني است پايدار و موضوع احکام شرعي که آيد  دست مي  همحرم ب
                                                           

عمير، عن عبد الرحمن بن  ، وابن أبيىبن القاسم، عن صفوان بن يحيي محمد بن الحسن بإسناده عن موس. 1

  رام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ. أهله بعد ما يعقد الاحي في الرجل يقع عل 7الحجاج، عن أبي عبد االله
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. اسـت  مانند ديگر موضوعات شـرعي و که از سوي شارع اعتبار شده است 

نظريه چهارم و اقـوالي کـه زيرمجموعـه آن    بنابراين از ميان مباني چهارگانه 

  تر است.  گيرد به واقع نزديک قرار مي

  اشکالات

 ؛شود مي ه محققيش از گفتن تلبياحرام پکه دلالت دارد  ياتيروااشکال اول: 

  ١)٣٧٠ص، ١٢ج، همان( .ة بن عماريحه معاوياز جمله صح

را يز ؛شود مي قه محقيش از ذکر تلبيت دلالت دارد احرام پيرواتقرير دلالت: 

بـا  و قـات گفتـه شـده    يم ه درينکه تلبيپس با ا .قات محقق شوديد در مياحرام با

ر احرام به اعتبـار شـارع کـه    ين تفسيبنابرا ،احرام محقق شده است ،تيصرف ن

ات بـا  ي ـن رواي ـپـس ا  .منافات داردشود  محقق ميه يط از جمله تلبيپس از شرا

  . ه معارض استيعد از تلبکه دال است بر تحقق احرام ب ياتيروا

 ـز ،ه استيت تلبيح در سببيفه اول صريدلالت طاپاسخ:   »وجـب ي«را کلمـه  ي

ه به ظهـور  يش از تلبيفه دوم بر تحقق احرام پيدلالت طا. ت استيح در سببيصر

شـود و   مـي  فه اول عمليپس به طا .را امر به احرام اعم از تحقق استيز ؛است

ه ي ـنکه تلبيشود بر ا مي ا حملي شود مي احرام فه دوم حمل بر انجام مقدماتيطا

    )٣٧٩ص، ٢٧ج، ق١٤١٨، خويي. (دا مستحب استيدر ب

 يزيکه اگر در دخالت و عدم دخالت چاين است ن مبنا يلازمه ااشکال دوم: 

را با شک در تحقق يز ؛ميم به برائت مراجعه کنينتوان ،شودشک در تحقق احرام 

    )٥٠٧ص، ٤٧ج، همان. (اط استياحت يمسبب جا

بر عهده شـارع  که  يان امرياگر ب ،در مورد شک در تحقق مسبب اولاًپاسخ: 

شود نه  ي ميبرائت جاراصل  ،شود ميشک  ا عدم دخالت آنيدر دخالت  ،باشد

  )٥٠٧ص، ٤٧ج، همان(. اطياحت
                                                           

 7عبداالله عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي. 1

أول ميل عن ي أول البيداء إلي تصعد إلي قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حت

  .اكبا كنت أو ماشيا فلب الحديثيسارك، فإذا استوت بك الأرض ر



 

 

 

65 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

65 

ن 
تا

س
تاب

1
4

0
0

  
م

ده
یز

س
ه 

ار
شم

  
بلکـه   ،کنـد  نمـي  صحت مبنا وارد دراي  بر فرض صحت اشکال خدشهثانياً: 

  .  ديآ مي بر عهده مکلفاي  فهيوظ

کند مـورد   مي که پس از تحقق آنها شارع احرام را اعتبار ياسباباشکال سوم: 

  .  اختلاف است

 ـ ،ح اسـت ياصل اختلاف فقها نسبت بـه اسـباب صـح   پاسخ:  بـر مـدعا    يول

 اعتبار شـارع پـس از تحقـقِ    :را مدعا عبارت است ازيز ؛کند نمي وارداي  خدشه

ه يا تلبيت يا نيه يا تلبيره و حج باشد نکه سبب قصد ورود به عمياعم از ا ؛سبب

از هـر کـدام    .ه و دوجامه احراميتلب، تيا مجموع نيت يه مقارن با نيا تلبيت يو ن

 ـا اسـباب از حوصـله ا  ي ـن سبب يداست تعيناگفته پکه دارد  يقائلاين موارد  ن ي

 . نوشته خارج است

  نظر مختار و بندي  جمع

 ـ ،چهارم يز ادله مختلف مبنايم و نسو يبا توجه به اشکالات وارد بر مبنا  هب

 بـه نظـر   ،احـرام اسـت   يه برايت تلبيکه مستفاد از آنها سبب ياديات زيژه روايو 

شـارع  ي از سـو  ينکه احـرام اعتبـار شـرع   يچهارم تحت عنوان ا يرسد مبنا مي

 واقـع  يا اسباب صورت و موضوع احکام شرعيکه پس ازتحقق سبب و  ،است

و  غه عقد نکـاح يت که پس از تحقق صيمثل زوجاست  کتريبه واقع نزدشود  مي

 ياز اقوال فقهـا  يارين مبنا بسيشود ا مي طهارت که پس از وضو وغسل محقق

  .  رديگ مي معاصر را در بر

رد و ي ـصورت گ يز وجه جمعيچهارگانه ن يان مبانيان ممکن است ميدر پا 

احـرام دو   ينـان بـرا  ان که آين بيبه ا ؛ييم نه محتوايبدان ياختلاف فقها را شکل

    :اند مرتبه قائل بوده

نکـه  ياعم از ا ؛ل در تحقق احراميکه عبارت است از امور دخ ياحرام سبب .١

  .  ن دويا مرکب از ايه باشد يا تلبيت يط در ضمن نيسبب بس

کـه پـس از تحقـق     يکه عبارت است از همان اعتبار شـرع  ياحرام مسبب. ٢
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 ـا تلبي ـت ي ـکه احرام را بـه ن  يسانکسخن ن يبنابرا .رديگ مي سبب صورت  ـه ي ا ي

د يتـا شـه   يمرتض ـسيد پس از يشتر فقهايمانند ب ،اند ر کردهينها تفسيمرکب از ا

ي، کـه احـرام را بـه امـر اعتبـار     هايي فقسخن است و  يناظر به احرام سبب ،اول

  .  است يناظر به احرام مسبباند  ورود به حرمة االله کردهي، حالت نفسان، مسبب

از  ياز اختلافـات فقهـا تعـارض بعض ـ    ياريه افزون بر رفع بس ـيوجن تيبا ا

  .  شود مي ز حليات نيروا

حـر عـاملي،   (صـحيحه معاويـة بـن عمـار     مثـل  بعضي از روايـات  توضيح: 

صـريح بـوده در    ١)٣٧١همـان، ص (روايت بزنطـي  و  )٣٧٠، ص١٢جق، ١٤١٠

از  ) و بعضـي ٢٧٩، ص١١جق، ١٤١٠عـاملي،   اينکه تلبيه يوجب الاحـرام (حـر  

بن معاوية ديگر  صحيحهمثل  ؛کرد احرام عبارت است از نيت روايات دلالت مي

(همـان،   .بزنطـي  ديگـر  ) و نيز روايت٣٧٠، ص١٢، ج١٤١٠عاملي،  (حر ٢عمار

بـا ايـن توجيـه     .انـد  پرواضح است اين دو مدلول باهم متعارض .)٧، ح٣٧١ص

 .بـه احـرام سـببي   دسته اول ناظر است به احرام مسببي و دسته دوم ناظر اسـت  

  شود.   پس تعارض رفع مي

که احرام  ييفقهاکه ان ين بيبه ا ،شود مي ز رفعين تعارض کلام فقها نيهمچن

ــ   )تين(مانند  يا جوانحي )هيمانند تلب( ياعم از فعل جوارحـ را در قلمرو فعل  

 يخ طوسيپس از ش يفقهاکلام ( .اند داشته ياشاره به احرام سبباند  ف کردهيتعر

 ،انـد  ر کردهيو همانند آن تفس يشرع يکه آن را به اعتبار ييو فقها )د اوليشه تا

  .  بوده است ياحرام مسببناظر به سخنشان ، خويي و مثل حضرت امام
                                                           

عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،  قرب الإسنادعبد االله بن جعفر في . 1

إذا ي كيف أصنع إذا أردت الاحرام؟ قال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حت 7قال: سألت أبا الحسن الرضا

  . بك بعيرك يكنت محرما من طريق العراق، قال: لب إذا استو استوت بك البيداء فلب قلت: أرأيت إذا

 7محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االله. 2

قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتي تصعد إلي أول البيداء إلي أول ميل عن 

  رك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث. يسا
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  شواهد

  : از جمله ؛شود مي دهيات و کلام فقها ديدر روا يشواهد ان مدعيبر ا

احـرام سـببی و    ناظر اسـت بـه   ،ه استياتی که دلالت دارد احرام تلبيروا. ١

، ق١٤١٠، حر عـاملی ( ه سبب و موجب احرام استياتی که دلالت دارد تلبيروا

اتی کـه دلالـت دارد بعـد از    ي ـا رواياشاره به احرام مسببی دارد  )٢٧٩ص، ١١ج

) ٣٧٠ص، ١٢ج، ق١٤١٠، حـر عـاملی  ( ه احرام محقـق اسـت  يت و قبل از تلبين

 .  ن ملاحظه شدياز اپيش ت يمتن روا. ناظر به احرام سببی است

  :برای احرام دو مرحله قائل هست محقق نراقی. ٢

  .شود ن مرحله محرمات احرام ممنوع نمیيبا ا ؛دن دو جامه احراميت و پوشين ) الف

شـان بـه احـرام    يهر چنـد ا  .شود می ن مرحله محرمات حراميبا ا ؛هيتلب ) ب

ن يمشـان هم ـ ح کلايه صـح ي ـر و توجيتفساما  ،اند نکردهتصريح سببی و مسببی 

ن مطلـب اشـاره   ي ـز به ايمحقق عراقی ن )٢٦١ص، ١١ج، ق١٤١٥، نراقی( .است

احرام دو « :ديفرما می اتين محقق عراقی در مقام جمع تعارض روايهمچن. دارد

 .»ر نقض استيمرحله دوم که غو است  ضه که قابل نقيقبل از تلب :مرحله دارد

 ١)١٠٧ص، ٥جق، ١٤١٤، عراقی(

اری و ي ـن اسـت کـه اولـی اخت   ي ـی احرام سببی و مسببی ااه کی از فرق. ي٣

 برخی از فقها که احرام را امـر مسـببی   .مانند علت و معلول ؛دومی قهری است

، ٢٧ج، ق١٤١٨، خـوئی انـد (  ف کـرده يژگـی قهـری توص ـ  يداننـد آن را بـا و   می

ژگـی  يآن را بـا و انـد   دهي ـاری از فقها کـه احـرام سـببی را برگز   ي) و بس٣٨٠ص

العـروة   يـزدي، ( .عـروه  سـان ينو هيی از حاشاريمانند بس ،اند کرده فيقصدی تعر

 )ق١٤١٧ الوثقي،

نکه بر احرام سببی اصرار دارند در يگانی ضمن ايگلپااالله  آيةبزرگانی مانند . ٤

احـرام امـر انشـائی     :ديفرما می شانيا .ز اشاره دارنديعبارتشان به احرام مسببی ن
                                                           

. لکن يمکن الجمع بين هاتين الطائفتين... بجعل الاحرام ذا مرتبتين احدهما ما يحصل بالعقد القابل للنقض و 1

  الاخري ما يحصل بعده بالتلبيه غير القابل بعده للنقض. 
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ز آن يشود و فهم عرف ن می محققه يبا تلبدن لباس يت و پوشياست که پس از ن

 ـز ؛کند می دأييرا ت ، گـانی يگلپا( .را احـرام از نگـاه عـرف امـر اعتبـاری اسـت      ي

    )٢٤٥ص ق،١٤٠٥

  يگير نتيجه

  :  ديآ مي دست  هبزير  جياز مباحث گذشته نتا

 يکه از حرمـت اله ـ  يگاهيورود به جا ياحرام با مفهوم فقه يلغو يمعنا .١

  .شتر دارديسب ببرخوردار است تنا

احرام را از سنخ فعـل   يمرتض، سيدديمف، ر از صدوقيصدر اول غ يفقها . ٢

    .اند در مجموع پنج نظر ارائه کردهو  ر کردهيتفس يجوارح

آن  يد اول تا عصر حاضر غالباً از لفظ عبور و احرام را بـه مـاورا  ياز شه .٣

    .اند ه دادهيش از ده نظرير کرده و در مجموع بيتفس

از جمله خلـط  است؛  يعوامل گوناگونبه ف احرام يمنشأ اختلاف در تعر .٤

يد رو به نظـر رس ـ  ينااز .قت احراميل در احرام با حقيان واجبات و اسباب دخيم

 ،دا کنـد ي ـکـاهش پ  يمحـور  يبه چهار مبنـا  يابي مجموع اقوال بر اساس ملاک

خ بـودن احـرام بـا    سن ، هم)هيتلب( ياز افعال جوارح يسنخ بودن احرام با فعل هم

و  يحرام از فعل جـوارح اب يترک، )ت ترک محرماتين( ياز افعال جوانح يفعل

ي نن مبايک از ايپس از تحقق سبب هر  .يو اعتبار شرع )هيت و تلبين( يجوانح

  .  گر باشديد ين مبانيتواند مجمع و مشتمل بر چند مي

از  ياريبس ـح اسـت کـه بـا    يهـارم صـح  چ يمبنـا مبنا، ن چهار يان اياز م .٥

  . گر همساز استيدهاي  ديدگاه

ز يات و کلمات فقها نيکه در روا ،در رابطه با اختلاف فقها يگريه ديتوج .٦

 :نکه در ارتکاز فقها دو نوع احرام بـوده يعبارت است از ا ،ستابر آن  يشواهد

  . »ياحرام مسببو  ياحرام سبب«
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